
تعامل میان شیعه و معتزله تجدید نظر کند.
آقای مادلونگ به این هم اکتفا نمی کنــد و در مقاله اش درباره 
کتــاب الکافی کامــلاً نشــان می دهد که کتــاب کافــی بلکه کل 
میراث شــیعۀ امامیــه در تبیین تاریــخ و هویت ایــن فرقه مهم 
است. علاوه بر اینکه معمولاً کسانی مانند آقای مادلونگ باید 
در اسناد این روایات تردید کنند و ساختۀ دوره های بعد بدانند 
ظاهرش این اســت که در این مقاله به صورت عمومی ایشــان 
تلقی به قبول کرده است که این روایات و اسنادش به ائمه شیعه 
درســت اســت و روایات کتاب کافی را برآمده از فضای عمومی 

ائمه شیعه می داند. 
وقتی که ایشان وارد بحث های کتاب کافی می شود از کتاب العقل 
شروع می کند و نشان می دهد که در این کتاب و میراث شیعه ردّ 
پای عقلانیت اصیل وجود دارد. سپس وارد کتاب توحید می شود 
و تقسیم صفات به صفات ذات و فعل را مطرح می کند. پس از آن 
وارد بحث بداء می شــود. به گمانم بعضی برداشــت های ایشان از 
متن کافی را پاره ای از محققان کلام ما نمی توانند برداشت کنند یا 

حداقل در برداشت خود بسیار با تأنیّ حرکت می کنند.  
ح  او همچنیــن مســأله اســتطاعت و علــم پیشــین امــام را مطر
می کند. البته بایــد گفت به نظرم در اینجا آقــای مادلونگ خیلی 
مرهون کســانی مانند کلبرگ است. ایشــان یک طرحی را در این 

یکی از تأثیرات 
رویکردهای جدید 

بر مادلونگ این 
است که خود او 
و شاگردانش به 

تدریج به این سمت 
گرایش پیدا کردند 

که به جای پیش 
آوردن یک طرح کلی، 
یعنی مسئلۀ شیعه 

و معتزله و تمرکز 
بر میراث شیعه 

قرن سوم و چهارم 
به بعد، تا حدّی به 

سراغ میراث قرن اول 
رفته اند.

ح می کند که دو  مقاله به صورت اجمالی از اندیشــۀ امامیه مطــر
ویژگی دارد:

الف( ایشــان در دل کتاب الکافی دمادم به دنبال شــاخصه های 
فکری امامیــه می گردد کــه در اندیشــۀ معتزله وجــود دارد یعنی 
به تعبیری ایشــان هنوز وابســته به تئوری قبلی خودشان است. 
هرجا در کتــاب کافی چه در بحث کتاب العقــل و کتاب التوحید، 
ایشــان چیزی از اندیشــۀ امامیه می بیند و آن را برجسته می کند 
نســبت به امــام می دهد و حتــی دریــغ نمی کنــد که بگویــد این 
تحت تاثیر معتزله بوده اســت. یعنی اگــر در تئوری قبل می گفت 
نوبختیــان شــیخ مفیــد تحت تاثیــر معتزلــه بوده انــد، در اینجــا 
به صورتــی محتاطانــه و بــا تعابیر خیلــی ظریف نســبت می دهد 
و هیــچ دریــغ نمی کنــد. مثــلاً تقســیم صفــات بــه صفــات ذات 
و فعــل. می گویــد ایــن تقســیم بــرای معتزلــه اســت. ایــن یــک 
اشــتباه در ایــن مقالــه اســت و نشــان می دهد کــه ایشــان هنوز 
 دغدغه منــد تئــوری قبلی شــان اســت و نتوانســته بــا آن تئــوری 

تسویه حساب کند. 
ب( نقطه عطف این کار، برجســته کردن نقاط مهمی است که در 
اندیشــۀ معتزله نیســت و امامان امامیه بر این ها تصریح و تاکید 
کرده انــد. ایشــان بــه صراحت می گویــد معتزلیــان قائــل به این 
اندیشــه ها نیســتند و امامان امامیه بر آن ها تأکید کردند و حتی 
در پایان می گوید متکلمان نخســتین اصل حضــور هم به همین 
اعتقادات باور داشــتند. ایشــان وقتی می خواهد ایــن نقاط غیر 
معتزلی اندیشۀ کافی و روایات را برجسته کند به عنوان شاهدش 
از زراره و هشام بن حکم ســخن می گوید که آن سخنانشان مورد 
توجه معتزلیان قرار نگرفت. مادلونگ اینجا کاملاً نشان می دهد 
که امامان امامیه و امامیۀ نخســتین اصل حضور، برخلاف حرف 
اولیــه، تبعیتــی از معتزله نداشــتند بلکــه کاملا در نقطــه مقابل 

معتزله بودند. 
مادلونگ حتی در جایی می گوید بازگشت هایی که بعدا شیعه از 
این عناصر اختصاصی خودش کرد، اندیشۀ شــیعه بلکه اندیشۀ 
معتزله را دچار تناقض کرد و این نکته به نظر من مهم ترین بحث 

این مقاله است. 

شــما روند شــیعه پژوهی در غرب و آینده آن را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

به نظر من شــیعه پژوهی از نظریه پردازی کلی گذر کرده اســت. از 
تبیین های برون شــیعی فاصله می گیرد به درون تشــیع می آید و 
از درون تشیع در قرون میانه به سمت قرون اولیه می رود. چنان 
که از سمت تفسیرهای ثانوی به ســمت تفسیرهای اولیه می رود 
و از تفســیرهای اولی به خود متون شــیعه نزدیک می شــود و این 
علی رغم مخاطراتی که ممکن اســت داشــته باشــد و یقیناً دارد، 
از نظر ما در حوزۀ مطالعات شــیعه پژوهی باید مورد استقبال قرار 
بگیرد.  به گمان من یک نقطه عطف جدید در تاریخ شیعه پژوهی 
در حال شــکل گرفتن اســت که مــا ابزارهــای مطالعاتــی آن را در 
اختیــار داریم و می توانیــم از روش هایــی که آنها دارند اســتفاده 
کنیم، همکاری های مشترک شــکل دهیم و بر اساس این طرح و 
نگاه جدید، آثاری در ایران تولید کنیم یا آثار آنها را با ترجمه به یک 

دیالوگ شیعه پژوهی جهانی تبدیل کنیم.
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